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  :1سبك المقال لفك العقال پژوهشي در«

  »اندلس اسلامي  و2در تراجم عرفاي مغرباثري 
  

  3دكتر يونس فرهمند
  استاديار دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات تهران

  : مقالهچكيده
ان و عرفاي مغربي است كه با نگـارش  از مشاهيرمورخ ،احابن الطو ابو محمدعبدالواحد محمد

 عرفـاني مغـرب و انـدلس را      ـاي هاي تذكره سبك المقال لفك العقال يكي از مهمترين نوشته
اسـلوب نگـارش و منـابع مـورد          يوه تدوين،  ش تحليل مطالب،   اين پژوهش به بررسي و     .پديد آورد 

  كتـاب مـشتمل بـر شـرح     افته كه و بدين نتيجه دست يپرداخته و اين كتاب اح در استفاده ابن الطو
زندگاني و تجارب عرفاني بيست و شش تن از عرفـاي مغـرب و انـدلس در سـده هفـتم و هـشتم                     

 با اغلب اصحاب تراجم از نزديك آشنايي داشته و نيز بـه جهـت               است و از آنجا كه نويسنده شخصاً      
  . دارداعتبار و ارزشي منحصر به فرد هاي عرفاني منظوم يا منثور، انعكاس گزيده

  :ها كليد واژه
و اندلس مغرب  تذكره عرفاي،سبك المقال لفك العقال،  تونس،احابن الطو. 

                                                      

 .بند در قالب ريختن سخن جهت باز كردن پاي:  يعنيـ1

  )27فاخوري،ص:نك( شمال آفريقا است از غرب اسكندريه تا سلا واقع در ساحل اقيانوس اطلس مراد از مغرب،ـ2
3- Farahmand@tpf-iau.ir  
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  پيشگفتار
در اوايل سدة هفتم هجري اوضاع سياسي حكومت هاي اسلامي مغرب و اندلس، بـه ويـژه         

 كـه بـا     1ارتـش موحـدون   . هاي پي در پي از مسيحيان به سرعت آشفته گرديـد           پس از شكست  
 توانمنديش را آزموده بود، پس از شكـست         2هايش در نبرد با مسيحيان اسپانيا در الارك         يروزيپ

از اين پس شكاف ميان حكمرانان موحدي و شوراي مشايخ كه در           . 3العقاب از هم گسيخته شد    
 و حكومت موحدين بودند، به تدريج روي        4هاي ديني ابن تومرت     پردازان انديشه   حقيقت نظريه 
كارگزار و نماينده دستگاه خلافت موحدي در افريقيـه، ابـوحفص يحيـي كـه در       . نهاددر تزايد   

بـرد، چـون از وضـع         آغاز ولايتش از حضور در تونس و دوري از حكومت مركـزي رنـج مـي               
هاي ابن تـومرت و اعتقـاد         بار مخدومان خود آگاه گشت، تصميم گرفت براساس انديشه          تأسف

به علاوه، قبايل زناته مغـرب ميانـه و         . ر افريقيه احيا كند   به مهدويت او، حكومت موحدون را د      
ها پيش در عرصة منازعات سياسي مغرب فعاليت داشتند، مترصـد فرصـتي               دور نيز كه از مدت    

اين چنين با سقوط حكومت     . بودند تا عليه حكومت رو به اضمحلال موحدون وارد نبرد شوند          
 در  5هاي حفصيان   مغرب فرو پاشيد و سلسله    قرن هفتم، حاكميت يكپارچه سياسي       موحدون در 

                                                      

 .ق1964عبداالله ،علام،الدعوه الموحديه بالمغرب،قاهره،:  براي اطلاعات بيشتردر باب دولت موحدون نك ـ1

 .282؛مراكشي،133ن سماك،الحلل الموشيه،اب:  نكـ2

 .5/324؛ ابن خلدون،العبر،315 ابن ابي زرع،ـ3

اعز ما يطلب،قواعد،امامت،مرشده،در مجموعه رسائل او : براي بررسي انديشه ها و اعتقادات ابن تومرت نكـ4

 .ستكه به كوشش گلدزيهر با شروح و حواشي بسيار،با نام تعاليق ابن تومرت به چاپ رسيده ا

  :اثر جامع و ارزشمند برونشويك در اين باره: نكـ5

Brunschvig,la berberie orientale sous les hafside ,1947. 
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 در  2و مرينيان ) 962-633: حك( يا زيانيان در تلمسان      1، بني عبدالواد  )982-627: حك(افريقيه  
از سويي ديگر وضع مـسلمانان آنـدلس در ايـن دوره            . حكومت يافتند ) 869-614: حك(فاس  

لس جـاي خـود را بـه ملـوك          بسيار مصيبت بار بود و دولت يكپارچـه و مقتـدر اسـلامي انـد              
؛ اين چنـين    3خاستند هاي سياسي با يكديگر به منازعه برمي       الطوائفي داده بود كه با هدف رقابت      

مسلمانان خود زمينه را براي حملات سهمگين و بي پايان مسيحيان فراهم آوردنـد و شـهرهاي            
  .اسلامي اندلس يكي پس از ديگري به دست مسيحيان افتاد

ف وظهـور   گـسترش تـصو    هاي ملـوك الطوايـف،     جتماعي سقوط حكومت  مهمترين پيامد ا  
وضوعي كـه پـيش از ايـن در شـرق جهـان              م هاي متعدد صوفيانه در مغرب و اندلس بود؛        فرقه
  .شام و خاصه ايران، پس از حمله مغول مسبوق به سابقه بود اسلام،

  :طرح مسأله

 5،ابن باجه )ق319-269 (4جبليسرزمين اندلس از ديرباز با پرورش عرفايي چون ابن مسره           
ف اسـلامي شـناخته     به عنوان مهـد عرفـان و تـصو        ) ق581-495ح (6وابن طفيل )ق475-533(
با اين همه از همان دوران ،به رغم اهداف و مباني تعليمي مشترك با عرفان شرق جهان               شد؛ مي

 ـ         .اسلام، از نظر بطن و معنـا تفـاوتي بنيـادين داشـت             ابـن   سي،تفـاوتي كـه عـارف شـهير اندل
ق و به هنگام سفرش بـه مـصر سـخت بـر             598را بر آن داشت تا در سال        ) ق638-560(عربي

به هـر روي، نوشـتار حاضـر در پـي آن          .رفتار صوفيان شرقي خشم گيرد و آن را نكوهش كند         
بلكه بـر آن اسـت تـا يكـي از            هاي اين دومكتب عرفاني را باز شناسد،       نيست تا تفاوت ديدگاه   

 كه در بررسي احوال و عقايد عرفاي اندلسي، محققان را سـخت بـه كـار آيـد                   مهمترين منابعي 
اح،بـه شـيوه    ابـن الطو   مورد مطالعه دقيق قرار دهد و پس از نگاهي كوتـاه بـه زنـدگي مولـف،                

                                                      

  .1980،الجزاير ، بغية الرواد في ذكر الملوك من بني عبدالوادابن خلدون،:  نك ـ1

 ,Shatzmiller, Maya“Marīnīds”, Encyclopaedia of Islam, New Edition, Leiden, Brill :ـ2

1991. 
 .297-2/15عنان،: براي بررسي تفصيلي نقش ملوك الطوائف در ضعف و زوال دولت اسلامي در اندلس،نكـ3

 .219-1/217ابن فرضي،: براي شرح احوال و آثار او نكـ4

 .432-4/429ابن خلكان،: نكـ 5

 .نصري بر كتاب حي بن يقظان او  و پس از آن ؛ نيز مقدمه بير1/630؛بيومي،2/479ابن خطيب،الاحاطه،: نكـ6



  87 زمستان  *18شماره  * پنجم سال* فصلنامه تخصصي عرفان /  52

لف دست يابد و سرانجام اهميت و جايگاه كتاب را در بـين             ؤاسلوب نگارش و منابع م     تدوين،
به ديگر سخن،اين پژوهش در پي پاسـخگويي   اندلس نشان دهد؛ عرفاني   ـاي هاي تذكره نوشته

هـاي شـرح حـالي     اح چه جايگاهي در بـين نوشـته     ابن الطو  سبك المقال ال است كه    ؤبه اين س  
 اسلوب و منابعي در تدوين كتاب بهره جسته است؟ لف از چه شيوه،ؤعرفاي اندلس دارد و م

  :لفؤزندگي م
فايي مظاهر فرهنگ و تمدن اسلامي در تونس بـود؛ از      دورة حفصيان از مهمترين ادوار شكو     

هاي آموزشـي جديـدي       ظهور شيوه  نظر فرهنگي مهاجرت دانشمندان اندلسي به تونس، موجب       
؛ تصوف نيز گـسترش بـسيار يافـت و امـاكن       1گرديد كه از تلاقي اين دو جريان پديد آمده بود         

ي حفـصيان در افريقيـه، پـس از         در حالي كه اوضـاع سياس ـ      2.بسياري براي صوفيان ساخته شد    
هـاي درون   هـاي داخلـي و رقابـت    به سبب بحـران )  ق675. د(سيادت مقتدرانة المستنصر باالله   
، حيات علمي ـ فرهنگي در تـونس و بجايـه، دو مركـز ثقـل      3خانداني از هم گسيخته شده بود

مـورخ،   ق   673حكومتي حفصيان رشد و رونق قابل توجهي يافت؛ در چنين محيطي بـه سـال                
بـه رغـم شـهرت، دانـش و         . صوفي و اديب تونسي، عبدالواحدبن الطواح ديده به جهان گشود         

مراودات بسيار او با اكابر صوفيان و علماي روزگـار خـويش، از احـوال او اطـلاع بـسياري در             
سبك المقـال لفـك   ماندة او،  هاي پراكنده در تنها اثر باقي       اي يافته   ؛ اما براساس پاره   4دست نيست 

  :توان خطوط اصلي زندگي او را چنين ترسيم كرد  ميالعقال
 چنانكـه از يـك اجـازة منظـوم او مـستفاد اسـت، در اواخـر دورة        6 يـا ابوسـلامه    5ابومحمد

المستنصر باالله حفصي، محتملاً در تونس زاده شد؛ از خلال مطالب او توان دانـست كـه اجـداد       

                                                      

 .30معموري، :  براي اطلاع بيشتر، نكـ1

  . همانجاـ2

 .240-2/236، تاريخ المغرب و حضارتهمونس، :  براي اطلاعات بيشتر نك ـ3

 .3/283، المؤلفين تراجم محفوظ، ـ4

 . محفوظ، همانجاـ5

و در جايي ديگر ) 68ابن الطواح، (لامه  در باب كنية او اختلاف است؛ او در جايي از كتاب خود را ابوسـ6

با اين وصف محمد محفوظ پژوهشگر تونسي او را مكني به ابومحمد دانسته ). 211همو، (ابوحمزه ناميده 

 ).3/283محفوظ، (است 
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 وي در كـودكي     1.انـد   يگاهي برجسته داشته  اش، بني طواح به لحاظ فرهنگي در تونس جا          پدري
هايي كه از پدر به ارث مانده بـود، بـا خـواهر، بـرادر و                  پدرش را از دست داد و با درآمد دكاّن        

 با اين همه وضع معيشت آنان مطلوب نبود؛ ايـن معنـا از آنجـا                2.كرد  مادرش گذران زندگي مي   
بر من روا   «: يخ عطار سپرد، شيخ گفت    اش وي را براي تعليم به ش        شود كه چون دائي     فهميده مي 

 او  3.»نيست كه در قبال آموزش او چيزي بستانم، باشد تا بـا آن كتـاب بخـرد و مـستفيد شـود                     
؛ از تطويل در اين موضـوعات پرهيـز و تنهـا    4هايش سخن گفته است مكرر از مشايخ و آموخته    
اي بود كـه بـا        ني به گونه  شود كه شايستگي و توانايي او در كسب علوم دي           بدين نكته بسنده مي   

 در كتاب از مناصب اداري يـا مـشاغل         5.پرداخت  بسياري از مشايخ خود به مذاكره و مناقشه مي        
نمايد كه جز تدريس و تعليم به كـار ديگـري    ديواني او سخن به ميان نيامده؛ از اين رو بعيد مي  

  6.نيز پرداخته باشد
پنداشـت كـه جـز در قلمـرو دولـت      هاي مؤلف چندان وسيع نيست؛ تـوان         عرصة مسافرت 
هـا    هايي از مغرب اوسط به جاي ديگر سفر نكرده باشد؛ انگيزة اين مسافرت              حفصي و يا بخش   

 و گاه بـه سـبب كـسب دانـش خاصـه علـوم       7گاه به سبب مصيبتي بوده كه بر او عارض گشته 
   8.باطني و معاشرت با صوفيه

هاي صـوفيانه پيونـد خـورده اسـت؛ در       نيمة دوم زندگي ابن الطواح با زهدورزي و گرايش        
كه چگونگي آن بر ما دانـسته نيـست، همچـون بـسياري از     » ابتلاء به محن  « ق در اثر     704سال  

 از ايـن پـس   9.را به خواب ديد و زندگي او يكـسره دگرگـون شـد           ) ص(بزرگان صوفيه، پيامبر  
 از آن حـال را بـا        شرح زندگاني او را بايد با اين تجربة عرفـاني دنبـال كـرد كـه خـود انـدكي                   

                                                      

 .174 ابن الطواح، ـ1

 ).131ابن الطواح، (هاي مؤلف به عبداالله المرجاني  پاسخ:  نك ـ2

 .146 همو، ـ3

 .154همو، :  نمونه نك  به عنوانـ4

 . و جمـ 114، 113، 112، 111همو، :  نك ـ5

 .24 همو، ـ6

 .196 همو، ـ7

 .25 همو، ـ8

 .97 ابن الطواح، ـ9
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 آورده و    سـبك المقـال    در) ص(هاي بليغ و تكريم بي حد و وصـف پيـامبر            تشبيهات و استعاره  
 روضـةُ المـشتاق   و  نُزهـةُ الاحـداق     اي مـستقل بـه نـام          خاطرنشان ساخته كه در اين باب رساله      

   1.نگاشته است
كه تاريخ وفـات  تاريخ درگذشت او به درستي دانسته نيست و برخلاف رأي محمد المنوني      

، معتقديم اين سال آخرين تاريخي است كه نويسنده بـه هنگـام وفـات               2 ق ذكر كرده   718او را   
به هر . ها زيسته باشد    و چه بسا پس از آن نيز مدت        3ابوالحسن معافري در كتاب خود ذكر كرده      

 بر  لفك العقال  المقال    سبك امروزه تنها    4روي از ميان چند اثر معدود او در عرفان، نحو و تراجم           
   5.توان در آن بر قطعاتي از آثار مفقود او دست يافت جاي مانده است كه مي

  معرفي كتاب و شيوه تدوين
اي سخنان نغز و تجارب عرفاني بيست و شـش      در حقيقت شرح زندگاني، پاره     سبك المقال 

ه مؤلـف   تن از عرفا، فقها و دانشمندان مغرب و اندلس در قرون هفتم و هشتم قمري اسـت ك ـ                 
از خلال مقدمه اديبانه مؤلف     . غالب آنها را از نزديك ديده و محضر علمي آنان را دريافته است            

؛ از اين رو    6توان دانست كه انگيزة او تجارب عرفاني مكرري بوده كه بر وي عارض شده است              
 را در احوال مشاهير عرفا و متـصوفه بـه رشـتة تحريـر درآورده تـا موجـب                  » سخناني پراكنده «
در شناخت  « سپس كتاب را با فصلي كوتاه        7.گردد» عنايت اهل اعتبار  «و  » درايت اهل استبصار  «

  . آغاز و با تراجم ادامه داده است8كه به تفاوت عالم و عارف اشاره كرده» دانش و جايگاه آن

                                                      

 . همانجاـ1

 .1/78 منوني، ـ2

 .195 ابن الطواح، ـ3

 .1/747حاجي خليفه، : نك ـ 4

 .98-97، 28 ابن الطواح، ـ5

 .45 ابن الطواح، ـ6

 ).46همو،  (�� و للمعتبرين عنا��ين درا فيه للمستبصرـ7

 .51-46 همو، ـ8
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اگرچه مطالب كتاب غالباً به شرح حال عرفا اختصاص يافته، اما مؤلـف از دانـشمنداني كـه                  
انـد، نيـز سـخن     هاي علوم ديني ـ ادبي چون فقه، ادب، صرف و نحو ممتاز بوده  گر حوزهدر دي

  1.گفته است
فايده كـه غالبـاً از چنـد سـطر تجـاوز              فانه بي پردازي و توصيفات متكلّ     ها با القاب    شرح حال 

اي كلمـات قـصار اصـحاب     كند، آغاز شده و سپس با زندگي علمي ـ عرفاني مشايخ و پـاره   مي
از اين شيوه در سراسر كتاب به شكلي يكسان پيروي شـده اسـت؛ امـا                . ادامه يافته است  تراجم  
ها از نظر حجم متوازن نيستند و غالباً به اقتضاي جايگاه و مراتب عرفاني هر يك از آنان                    ترجمه

   2.متفاوت است
اسامي هر يك از اصحاب تراجم، براساس تقدم و تأخر زمـاني مـنظم شـده اسـت؛ مؤلـف                    

از اين رو   .  اين تقدم و تأخر را نه مشخصاً وفيات افراد بلكه دورة حيات آنها دانسته است               مبناي
به علاوه وي از تدوين طبقاتي يا موضوعي تـراجم          . ها اندكي آشفته است     گاه ترتيب شرح حال   
  .اجتناب كرده است

 ـ : توان به دو دسته تقسيم كـرد   را ميسبك المقالهاي موجود در    حال شرح ست و تـراجم بي
هايي كه استطراداً در خلال       حال  شش تني كه مستقلاً در باب آنها سخن رفته است و ديگر شرح            

مهمترين نمونه از نوع اخير ترجمة ابوالحـسن بـن          . تراجم اصلي و اوليه بدانها اشاره شده است       
عصفور اشبيلي، نحوي اندلسي، است كه به تونس مهـاجرت كـرده و بـه تفـصيل در بـاب وي                    

   3.ه استسخن گفت
ها را به دو دسته مغربي و اندلسي تقـسيم كـرد؛              توان اين شرح حال    از نظر موضوعي نيز مي    

زيسته و    هاي اسلامي اندلس مي     گيري سرزمين   يا بازپس » استرداد«نظر به اين كه مؤلف در دوره        
نـه  توان در ايـن زمي  خود شاهد مهاجرت دانشمندان بسياري به مغرب و به ويژه تونس بوده، مي 

   4.آن را بسيار ارزشمند و حتي يگانه دانست

                                                      

 ).180همو، (و حازم القرطاجني، ) 147همو، (شرح حال ابوالعباس سلمي :  به عنوان نمونه نك ـ1

 .162-160با ابوالحسن الرماني :  و قس 103-92شرح حال ابن عربي :  نك ـ2

 .186، 166الابار، شرح حال ابن : ؛ نيز نك 149، 148، 145-144 همو، ـ3

 .104-103 جبران، ـ4
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 و چـون در علـوم       1 و زنـده اسـت      هـا، پررنـگ     حـال   حضور مؤلف در ذكر حوادث و شرح      
        ف دستي توانا داشته، منصفانه آنها را نقد كـرده    روزگار خويش و از جمله معارف باطني و تصو

اند اين كه به رغـم دشـمني و           ته از قرايني كه آن را دال بر انصاف و صدق گفتار او دانس             2.است
داشته، نـه   عنوان الدراية   صاحب كتاب مشهور    ) 704. د(مخالفتي كه با قاضي ابوالعباس غُبريني       

   3.تنها به قدح او نپرداخته، بلكه مكرر به فضائل و خصائص علمي او توجه نشان داده است
سـت يازيـده، از ذكـر       افق فكري او وسيع و همچون مورخي كه آگاهانه به نگارش تاريخ د            

مطالب استطرادي اما بس مهم دريـغ نورزيـده؛ از ايـن گونـه اسـت اطلاعـاتي كـه او در بـاب                       
ف در مغـرب بـويژه در       هاي آموزشي و چگـونگي گـسترش تـصو          مدارس، مواد درسي و نظام    

اح در نگـارش   به هر روي از ديگر مظاهر بارز شيوه ابن الطـو         4.تونس عهد حفصي آورده است    
اي از    هـا، التـزام بـه صـداقت و ذكـر گزيـده               توانايي او در وصف دقيق شرح حال       مقالسبك ال 

  5.نصوص منظوم يا منثور اصحاب تراجم است

  اسلوب نگارش
از خلال مطالب كتـاب تـوان       . پيش از اين از ابن الطواح به عنوان صوفي و اديب ياد كرديم            
آوري  ده و منتخبـات ادبـي را جمـع   دانست كه او از دورة جواني به مـسائل ادبـي علاقمنـد بـو      

 همچنين در شعر دستي     6.پرداخته است   كرده و حتي گاه در اين باب با ديگران به مذاكره مي             مي
 آورده چيز ديگـري در دسـت         سبك المقال  ، هر چند از اشعار او جز شماري كه در         7توانا داشته 

                                                      

 . و جمـ 97:  نك ـ1

 .183، 158، 106 ابن الطواح، ـ2

 .100؛ جبران، 199 ابن الطواح، ـ3

 .184، 174، 142، 85-84، 22 ابن الطواح، ـ4

 .97 جبران، ـ5

 .190 ابن الطواح، ـ6

 .131لشعراء، همو، انت مقدم ا: سخن ابومحمدالمرجاني دربارة او كه گفته :  نك ـ7
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 و همچـون بـسياري از       هاي ادبـي و صـوفيانه بـر كتـاب نيـز مـؤثر افتـاده                  اين گرايش  1.نيست
  2.هاي صوفيانه، مشحون از اشعار و مصطلحات غريب صوفيانه و حتي شطحيات است نوشته

مضامين اشعار او موضوعات چهارگانه شكايت از اوضـاع اجتمـاعي، مـدح برخـي مـشايخ             

 در بـاب    3.را تـشكيل داده اسـت     ) ص(خود، هجو و ذم برخي دولتمردان و شوق ديدار پيـامبر          

عي، او از مكانت يافتن افراد جاهل و سپرده شـدن زمـام امـور بـه دسـت نادانـان                     اوضاع اجتما 

از مناصـب عاليـه     » اهل علم و فـضلاء    «سخت ناخشنود است و نارضائي خود را از كنار ماندن           

 در مدائح خود برخلاف بسياري از مورخان دودماني اين عصر، به هيأت حاكمه              4.دارد  اعلام مي 

  . پردازد و سلاطين عنايتي ندارد و تنها به مشايخ خود مي

 او را با شعر مدح كرده، شيخ ابومحمد عبداالله مرجاني           سبك المقال مشهورترين كسي كه در     

 و چنانكه از يكي از ابيـات او   5ناميده»  مصون و گوهر صدف مكنون     معدن سرّ «است كه وي را     

اح ضمن ايـن قـصايد    باري ابن الطو6.مستفاد است شيخ به هنگام عقد نكاح بر او خوانده است       

آميزي ممدوح خود را از ابراهيم ادهم، اويس قرنـي و جنيـد بـالاتر نـشانده و                    به صورت مبالغه  

                                                      

 . و جمـ 203، 201، 129، 97، 76همو، :  نك ـ1

 . و جمـ 93، 89-84 همو، ـ2

 .174 جبران، ـ3

  ؛ 164 ابن الطواح، ـ4
  مــن دار بالجهــل نــال جاهــاً

  
ــان     ــل توأمـ ــاه و الجهـ   فالجـ

  
ــي  ــاء إذاً لمعنـ ــان جـ   جيمـ

  
ــاني     ــغ الأمــ ــا يبلــ   كلاهمــ

  
ــديم  ــن ق ــز م ــم و الع   و العل

  
  لهجــر اوقعــانيفــي الهجــر و ا  

  
 

 ).117ابن الطواح، ( معدن السر المصون و جوهر الصدف المكنون ـ5

  .123 همو، ـ6
  ليهنكم عقـد النكـاح الـذي غـدت        

  
  عقيلتــه كهــف الــصلاح تــساجل     
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نتقـادآميز در كتـاب او چنـدان         هجاها و اشـعار ا     1.سحبان وائل را در برابر او باقل خوانده است        

بازتاب نيافته؛ از اين جمله است انتقاد او از ابن ابي حي، حاجب سلطان حفصي در بجايـه كـه                   

و تربـت  ) ص( برخلاف هجوها، اشعاري كـه در وصـف پيـامبر    2.او را به بخل متهم كرده است      

شـعر  « در  و يكي از مهمترين اشعاري اسـت كـه مغـرب   3پاكش سروده، بسيار قابل توجه است    

به خود ديده است و جبران به علـت صـداقت و خلـوص شـاعر، او را در ايـن بـاب                       » نبويات

  4.صاحب ابتكار دانسته است

اشعار موجود در كتاب كه به تقريب بيش از          
5
 را سـبك المقـال   مطالب آن را در بر گرفته،   1

ن هفتم و هشتم قمري تبـديل نمـوده اسـت و    اي از اشعار ادبي ـ عرفاني مغرب در قر  به سفينه

                                                      

   همانجاـ1
  لقــد دهمــت آي لــديك ابــن ادهــم

  
ــل    ــك باق ــن ســحب بافق   و ســحبان م

  
ــناكم   ــس س ــاً اوي ــصرت عين ــان اب   ف

  
 ــ   ــس هنالــ ــسته انــ ــامللآنــ   ك شــ

  
ــشعت    ــد تشع ــوار الجني ــو ان ان   ول

  
ــنكم     ــا مــ ــت بهــ ــاعل... لكانــ   شــ

  
 

  .؛ همانجا200؛ ابن الطواح، 181 جبران، ـ2
ــمع  ــسلطان س ــالوا حاجــب ال   و ق

  
ــيلاً       ــحي بخ ــد أض ــي ق ــت عل   فقل

  
  بمــدحي لــم ازل الفــي غــديراً   

  
ــيلاً      ــي ذلـ ــده الفـ ــا عنـ ــا أنـ   و هـ

  
ــه    ــي لدي ــف ذنب ــك يوس ــان ي   ف

  
ــبراً      ــزل ص ــم ي ــصبري ل ــيلاًف    جم

  
 

  : و جمـ ؛ به عنوان نمونه 100، 99، 98، 97 ابن الطواح، ـ3
ــا  ــلام طيبته ــرت اع ــتاق ان ذك   أش

  
ــه      ــف يطارح ــه ال ــام ل ــوق الحم   ش

  
  ما حلّ بي جـذَل اذ لـم احـلّ بهـا           

  
ــه     ــت نوازحـ ــأتم أنّـ ــي مـ   و للأسـ

  
 

 .184 جبران، ـ4
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هاي ادبـي ـ    نظر به اين كه امروزه حجم معتنابهي از اين اشعار مفقود گشته، براي بررسي نوشته

  .نمايد عرفاني بس مهم مي
رسد ابـن الطـواح       به نظر مي  . ف به دور است   نثر كتاب اديبانه و فاخر و در عين حال از تكلّ          

اي نيـست كـه       سجع علاقة فراوان دارد، اما ايـن اسـتعمال بـه گونـه            به كاربرد كلمات مقفي و م     
؛ حتـي در مقدمـه كـه معمـولاً          1خواننده از مطالعـة آن بـه مـشقت افتـد و آن را نـاخوش دارد                

  2.دانند، از تكلف و تصنع بسيار به دور است نويسندگان آن را عرصة هنرنمايي ادبي مي

   منابع
مـشاهدات  . 2منـابع مكتـوب؛   . 1: ه دسـته تقـسيم كـرد   تـوان بـه س ـ   منابع ابن الطواح را مي  

اي كه از شاهدان و شاگردان مشايخ مذكور در كتاب شـنيده              واسطه  روايات غالباً بي  . 3شخصي؛  
استفاده از منابع مكتوب در اثر او چشمگير نيست و مؤلف نيز اصرار نـدارد تـا از انـدك                    . است

ل كتاب بـر تـراجم معاصـران و اسـتفاده از دو     منابع مكتوب خود ياد كند؛ از سويي ديگر اشتما   
منبع ديگر يعني مشاهدات شخصي و روايات مستقيم، مؤلف را از مراجعه بـه منـابع نوشـتاري                  

التشوف الـي   مهمترين منابع مورد استفاده از اين دست كه بدان تصريح كرده            . نياز كرده است    بي
از مطالب كتـاب  .  است5 جاحظان و التبيين البي و4 ابن سعيد   خزانة التاريخ  ،3رجال التصوف تادلي  

توان دانست كه او با بسياري از منابع تاريخي ـ ادبي و نيز صـوفيانه آشـنا بـوده و بـا نـام و يـا        
  6.نام از آنها بهره جسته است بي

اهميـت   از نظـر مـا كـم   سبك المقـال  همان قدر كه استفاده از منابع مكتوب و روايتي بـودن    
ستفاده گستردة مؤلفي مجرب و صـوفي از مـشاهدات شخـصي خـود در     است، به همان ميزان ا 

                                                      

ت الرياسة عنده انتهت و الخطط كلُها اليه انتمت، و كان«: گويد  در وصف ابن زيتون مي:  به عنوان نمونه نك ـ1

 ).170اح، ابن الطو(» ولي القضاء مرتين و مات مشكورا في الكرتين... حسن السمت و الزي 

 .46-45مقدمه، همو، :  نك ـ2

 .53 ابن الطواح، ـ3

 .95 همو، ـ4

 .153 همو، ـ5

 .137، نوادر قالي؛ 137، نيالاغا؛ 94همو، توصيفات او در باب آثار ابن عربي، :  نكـ6
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از بيست و شش تني كه مـستقلاً بـه          . نوعان خود اهميت دارد     تبيين دقيق احوال معاصران و هم     
واسطه درك نكرده و بـا بـاقي معاشـرت و              تن را بي   9شرح حال آنها پرداخته شده، مؤلف تنها        

بـين بـسياري از مجـادلات ادبـا، علمـا و              في نكتـه   او همچـون مـؤل     1.مناظره علمي داشته است   
 و جمـلات قـصار آنـان را كـه از مـشاهدات او حكايـت دارد،                  3هاي اخلاقـي    ، ويژگي 2صوفيه

بازگفته؛ از اين رو، كتاب نه تنها براي تحقيق در احوال صوفيان بلكه در افكار و اعتقادات آنـان              
  .مفيد تواند بود

ناقلان اگرچه از نظر مرتبه پـس از مـشاهدات شخـصي او             روايات ابن الطواح از شاهدان و       
گردد، اما ذكر اين نكته قابل توجه خواهد بود كه او  اين روايات را صرفاً از افـراد                      ارزشيابي مي 

 و بـا هـدف اعتمادسـازي هرچـه بيـشتر، بارهـا              4سرشناس و متصف به عدالت بر گرفته است       
  5.ان داده استمخاطب خود را به ثقه بودن راويان خود اطمين

  گيري نتيجه
و  ابن طفيل،  از جمله اندلس با پرورش عارفان بزرگي چون ابن مسره،          غرب جهان اسلام و   

ايـن نقـش    ابن عربـي پيوسـته در تكامـل عرفـان اسـلامي نقـشي درخورتوجـه داشـته اسـت؛             
بايسته،خاصه پس از سقوط دولت هاي اسلامي به دست مسيحيان و اخراج مسلمانان از اندلس               

از مهمترين منابعي كه به شرح احوال و عقايد عرفاي مغرب و اندلس در               بسيار پر رنگ گرديد؛   
 ابن الطواح است كه نويسنده خود از عرفاي مغربي          سبك المقال لفك العقال    اين دوره پرداخته،  
كتاب مشتمل بر شرح زندگاني و تجارب عرفاني بيست و شش تن از عرفاي               .سده هشتم است  
لس در سده هفتم و هشتم است و از آنجا كه نويسنده شخـصا بـا اغلـب اصـحاب                 مغرب و اند  

 هـاي عرفـاني منظـوم يـا منثـور،         تراجم از نزديك آشنايي داشته و نيز به جهت انعكاس گزيـده           
  .اعتبارو ارزشي منحصر به فرد دارد

                                                      

 . و پس از آن142همو، :  نك ـ1

 .149-148همو، :  نك ـ2

 . و جمـ 160، 143همو، :  نك ـ3

 . و جمـ 145، 119، 105همو، :  نك ـ4

 .122، 80همو، :  نك ـ5
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  منابع و مĤخذ
 المغـرب و    ابن ابي زرع، علي، الأنيس المطرب بروض القرطـاس فـي اخبـار ملـوك              ـ  1

 .1999، ا����
� ا������تاريخ مدينة فاس، به كوشش عبدالوهاب بن منصور، رباط، 
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